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يکي از تفاوت هاي سبک زندگي غربي با سبک زندگي ما خصوصيت گذراندن ساعات شب است و گرچه برخي از عادات و شرايط زندگي 
غربي  با توجه به تأثير بعضي شبکه هاي ماهواره اي - گاه تا حد زيادي به زندگي برخي از ما وارد شده ، اما در مجموع شب در فرهنگ 
ما زمان استراحت و خواب و به تعبير قرآن کريم » لباس » آرامش تلقي مي شود ولي در فرهنگ و سبک زندگي غربي عنوان » زندگي 

شبانه » يک عنوان ثابت و متعارف است .
ماه مبارک رمضان در ميان ماه هاي سال اما اين ويژگي را دارد که فرصت عبادت و مناجات و تعليم و تعلم و فراگيري معرفت است و 
اين جشن عبادي و معنوي گاه در برخي از کشورهاي اسلامي با شکوه و شادي و رنگ و لعاب فراوان برگزار مي گردد و فضايي پر شور و 

متفاوت از زندگي را فراهم مي سازد .
در سال هاي اخير برگزاري نمايشگاه قرآن کريم از سويي و گسترش و فراگيرشدن جلسات دعا و سخنراني نيمه شب ها – که پيشتر به 
شکل محدود برگزار مي شد – از سوي ديگر باعث شده تا شب هاي رمضاني رنگ و بوي تازه اي پيدا کنند و اکنون گاه در برخي مناطق 
کشور يا به طور خاص برخي محله هاي تهران در ساعات نيمه شب يک زندگي جدي را با حضور خانواده ها و خصوصا جوانان مي توان 

مشاهده کرد .
اگر کسي بتواند شرايط چنين تجربه اي را براي خود و خانواده اش فراهم سازد ، همين زندگي متفاوت و حال و هواي تازه مي تواند 
فرصتي باشد تا بيشتر با مسجد انس بگيرد ، به ديدار و گفتگوي دوستان و نزديکان بنشيند ، به عبادت و مناجات بپردازد ، معارف ديني 
و علمي را بياموزد و از برنامه هاي مختلفي مانند نمايشگاههاي کتاب استفاده کند و وقت بيشتري را با خانواده و فرزندان خود در محيط 

هاي عمومي مانند بوستان ها بگذراند .
شايد اين امکان به دليل شرايط شغلي براي هرکسي فراهم نباشد و اجبار صنوف مختلف اجتماعي براي اشتغال در ساعات روز مانع تحقق 
چنين هدفي است . اما اگر اين فرصت فراهم شود که افراد مختلف شبهاي ماه مبارک رمضان بيدار باشند، بخورند و بياشامند ، بگويند و 
بخندند ، بياموزند و بخوانند، عبادت کنند و به نماز بايستند و شب هاي نوراني اين ماه را خوش بگذرانند و در ساعات آغازين روز بخوابند 

و استراحت کنند فرصت تجربه جديدي براي شهروندان فراهم مي شود که برکات و ثمرات زيادي دارد .
جدا از همه آنچه گفتيم و از همه مهمتر اين نوع زندگي در ماه مبارک رمضان روزه داري را براي همه مخصوصا دخترهاي نوجوان آسان 
تر مي کند که اکنون مجبورند در گرماي طاقت فرساي تابستان بيدار و مشغول به کار باشند ، در حالي که شبها با هواي خنک تر و دور 

از گرماي روز مي توانند به همان کارها بپردازند .
تغيير ساعات کار و تدبير هماهنگي هاي لازم در نهادهاي مختلف براي تحقق اين هدف از آنچه در نگاه اول به نظر مي رسد ساده تر است 
و اتفاق خاصي هم با چنين تغيير ساده اي رخ نخواهد داد . تنها چند ساعت جابجايي برنامه هاي عمومي و تنظيم مقررات لازم مي تواند 

فرصت شرکت در چنين جشن با شکوهي را براي همگان فراهم سازد و ماه مبارک رمضان را به خاطره اي شاد و شيرين تبديل کند .
همه ما مي دانيم که در وضعيت فعلي اگر کسي بخواهد روزه بگيرد کارآيي کمتري دارد و با گرماي هوا و مشکلات تردد شهري ، شايد 
بسياري امکان روزه گرفتن را از دست بدهند يا دچار مشکلاتي باشند و در عوض اگر بتوانند از فرصت شبها استفاده کنند چه بسا مجالي 

براي بهره گرفتن بيشتر از ضيافت الهي بيابند .
شايد اين ايده و فکر در نگاه اول چندان جدي به نظر نرسد يا از اولويت هاي اجتماعي ما به شمار نيايد ، اما هر کسي اگر با قدري جديت 
و تأمل بدان بينديشد در خواهد يافت که آثار مثبت و فوايد آن از آثار منفي و مضارّ آن بيشتر و نتايج آن از وضعيت فعلي پربار تر است .

چه بسا برنامه ريزي دقيق براي تحقق چنين هدفي به حل برخي مشکلات پراکنده فرهنگي و اجتماعي ديگر نيز منجر شود ، به شرط آن 
که نهادهاي مختلف با هماهنگي کامل و تدبير صحيح به ميدان وارد شوند و از نظام آموزشي تا مديريت شهري و از نهادهاي انتظامي و 

امنيتي تا رسانه ملي همه براي تحقق اين اهداف متعالي بکوشند
محمدرضا زائري

ماه مبارک رمضان ، فرصتي براي زندگي در شب

ربنای دوم، سوره مومنون از سوره های مکی، آیه شماره ۱۰۹

نْ عِبَادِی یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لنََا  إنَِّهُ کانَ فَرِیقٌ مِّ

وَارحَْمْنَا وَأنَتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ
ترجمه فارسی:

زیرا شمایید که چون طایفه ای از بندگان صالح من روی به من آورده 
و عرض می کردند بارالها ما به تو ایمان آوردیم، تو از گناهان ما درگذر 

و در حق ما لطف و مهربانی فرما که تو بهترین مهربانان هستی.

 ربنای دوم
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کشورمان  آکادمی‌‌های  که  بگویم  کجا  باید  را  درد  این  ما  گفت:  فرهنگستان‌ها  وضعیت  درمورد  تاسف  اظهار  ضمن  داماد  محقق 
)فرهنگستان‌ها( حتی نسبت به آکادمی‌های عقب‌مانده‌ترین کشورهای آسیایی، از نظر استقلال عقب‌تر است.

به گزارش نامه، سیدمصطفی محقق داماد)استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم ایران( که یکی از سخنرانان مراسم سالروز هشتادسالگی 
رضا داوری اردکانی بود، ضمن تجلیل از جایگاه این فیلسوف شناخته شده، اعتراض شدید خود را نسبت به عملکرد شورای عالی انقلاب 

فرهنگی و ریاست جمهور نسبت به فرهنگستان‌ها اعلام کرد.
وی با اشاره به تصمیماتی که در سال 88 نسبت به انتصابی شدن ریاست فرهنگستان‌های مختلف رخ داده، گفت: در دوره‌ی ریاست 
داوری اردکانی بر فرهنگستان علوم، فرهنگستان‌ها با مشتی آهنین و کوبنده روبرو شدند. از این حیث؛ من از اعضای شورای عالی انقلاب 
گله‌دارم. شاید نباید از روحانیون این شورا انتظار داشت که نسبت به وجاهت آکادمیک فرهنگستان‌ها واکنش نشان دهند، اما چهره‌های 

دانشگاهی چرا در این‌باره سکوت کردند؟!
حجت الاسلام و المسلمین محقق داماد ضمن بیان این مطلب که هویت فرهنگستان‌ها در این است که اعضا و ریاست، توسط خود 
فرهنگستان و براساس مدارج علمی مشخص شوند، ادامه داد: چرا در سال 88 دور هم نشستید و پشت درهای بسته این تصمیم را 
گرفتید که روسای فرهنگستان‌ها باید با انتصاب و ابلاغیه شما مشخص شوند؟ چرا با این تصمیم اعتبار و افتخار ریاست بر فرهنگستان‌ها 

را از بین می‌برید؟ شک نکنید که تاریخ درمورد این اقدام و تصمیم شما قضاوت خواهد کرد.
به نوشته ی ایلنا، وی افزود: جناب داوری اردکانی تا به امروز، تمام تلاش خود را کرده تا مانع از انتصابی شدن ریاست فرهنگستان 
علوم شود و در این راه، استقلال فرهنگستان را حفظ کرده. شاید هم باید از آقای رییس جمهور متشکر باشیم که با پیگیری‌های جناب 
داوری موافقت کرد تا لااقل این اتفاق برای فرهنگستان علوم رخ ندهد و البته این رویداد اشتباه در کارنامه‌ی ریاست جمهور ثبت نشود.

عضو فرهنگستان علوم همچنین با مخاطب قرار دادن محمود احمدی‌نژاد و با اشاره به سخنرانی وی در مراسم نکوداشت فعالیت‌های 
هشت ساله‌ی دولت نهم و دهم که از سوی سازمان صدا و سیما برپا شده بود، گفت: بس کنید این خطابه‌های یک طرفه را! دیگر دوره‌ی 
منولوگ به سر آمده و مردم از تک‌گویی خسته‌اند. دوران؛ دوران دیالوگ است. اینکه بیایید یک تنه و در سخنانتان بگویید فلان کردیم 
و بهمان، صحیح نیست. ای کاش حداقل یک فرد دلسوز در این برنامه حضور داشت و دغدغه‌های موجود را بیان می‌کرد تا به آنها پاسخ 
بدهید.محقق داماد همچنین ضمن اظهار تاسف درمورد وضعیت فرهنگستان‌ها کشور افزود: ما این درد را باید کجا بگویم که آکادمی‌‌های 
کشورمان )فرهنگستان‌ها( حتی نسبت به آکادمی‌های عقب‌مانده‌ترین کشورهای آسیایی، از نظر استقلال عقب‌تر است. کاش آقای حداد 

عادل جلسه را ترک نمی‌کردند تا من این صحبت‌ها را رو به رو؛ به ایشان بگویم.
بنا به گزارش انتخاب، وی همچنین با اشاره به حسن روحانی و دولت جدید گفت: امیدواریم رییس جمهور جدید که شخصیتی فرهنگی 

و دانشگاهی است، به دغدغه‌های موجود در این حوزه رسیدگی کند.

دکتر غلامعلی رجایی مشاور دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی 
با انتشار یادداشتی در سایت شخصی خود، به تشریح جزئیات 
تشخیص  مجمع  رئیس  صلاحیت  رد  روز  در  داده  رخ  موارد 

مصلحت نظام پرداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از انتخاب، وی در این یادداشت آورده 
صلاحیت  احراز  عدم  نکردنی  باور  و  شگفت  »حادثه  است: 
یاران  از  باقی‌مانده  بنیانگذاران  معدود  از  که  هاشمی  آیت‌الله 
امام در پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی است توسط 
شورای نگهبان، بدون تردید پس از رویداد چرایی و چگونگی 
قبلا  که  جمهوری  ریاست  اخیر  انتخابات  در  ایشان  نام  ثبت 
در  کم‌نظیر  و  عجیب  حوادث  از  یکی  من  گمان  به  نوشته‌ام، 

تاریخ انقلاب اسلامی پس از امام است.
خوشبختانه اینجانب به دلیل موقعیت کاری و ارتباط نزدیکم با 
آیت‌الله هاشمی که از توفیقات الهی به من است، از نزدیک در 
جریان تقریبا کامل این واقعه بوده‌ام و با توجه به این موقعیت، 

نگاهی درونی به مساله نموده و ناگفته‌هایی را بیان نموده‌ام.
اینک در جهت ادای دین به مردم شریف و تاریخ ایران عزیز، 
این واقعه را که در همان روزها نوشته‌ام به محضرخوانندگان 

ارجمند تقدیم می‌نمایم.
»سه‌شنبه 31 اردیبهشت حدود ساعت 9 و پنج دقیقه صبح 
آمد.  به مجمع  معمول همیشه  هاشمی طبق  آیت‌الله  که  بود 
بالای پله‌ها و جلوی دفتر کارشان منتظر بودم تا مساله‌ای را 
خدمتشان عرض کنم. پله‌ها را تند تند و به صورت نیم دو بالا 
می‌آمدند. محافظین بعدا که از دیدن این صحنه متعجب شده 
بودم به من گفتند ایشان هر روز با این تند طی کردن پله‌ها که 
حدود 40 پله می‌شود، قصد ورزش و تست نفسی دارند. معلوم 

می‌شود از دقایق کوتاه عمرشان هم به خوبی بهره می‌برند.
دقایقی گذشت و حاج آقا تازه داشت وارد اتاق خود می‌شد که 
صدایی مرا متوجه خود نمود. آقای دکتر علی لاریجانی ریاست 
مجلس داشت از پله‌ها بالا می‌آمد. پس از اینکه با هم دست 
دادیم و روبوسی کردیم، به اتاق ملاقات راهنمایی شدند. معلوم 
بررسی  مشغول  که  مجلس  کاری  وقت  اول  صبح  آن  در  بود 
لایحه بودجه است، برای مذاکره در امر مهمی به ملاقات آقای 
تمام  او  نیم‌ساعته  ملاقات  اینکه  از  پس  است.  آمده  هاشمی 
شد و از اتاق بیرون آمد که برود، به چهره‌اش که نگاه کردم، 
و  است  نگرفته  نتیجه  آقا  حاج  با  ملاقاتش  از  کردم  احساس 
بوده  بعد معلوم شد حدسم درست  راضی نیست. یک ساعت 

است.
غیر  وقت  آن  در  لاریجانی  دکتر  نمی‌دانستیم  لحظه  آن  تا 
متعارف ملاقات برای چه به مجمع آمده است. حدس می‌زدم 
حتما در رابطه با انتخابات است. ساعت 10 صبح که آقای دکتر 
علی مطهری با جمعی از اصولگرایان مانند آقای دکتر عباسپور، 
آقای علوی نماینده مجلس خبرگان و خانم پیشگاهی فرد با 
ملاقات  این  در  می‌خواستند  و  داشتند  ملاقات  هاشمی  آقای 
ستاد اصولگرایان ایشان را فعال نمایند، پس از بحث و بررسی‌ها 
آقای هاشمی در مورد مرزبندی و  نظر و دیدگاه‌های  وکسب 
نحوه ارتباط این ستاد با ستاد مرکزی آیت‌الله که جناب آقای 
مهندس اسحاق جهانگیری آن را اداره می‌کرد، آقای هاشمی 

سر صحبت را باز کردند و گفتند:
تلفن زدند و پیشنهاد  آقای دکتر علی لاریجانی صبح به من 
ملاقات دادند. گفتم به مجمع بیایید. نیم‌ساعت با من ملاقات 
داشت. پیغامی از شورای نگهبان آورده بود که من از حضور در 
صحنه انتخابات انصراف بدهم. من به ایشان گفتم: هرگز این 
به  رهبری  گفتم:  که شد،  بحث‌هایی  از  پس  نمی‌کنم.  را  کار 
من بگویند انصراف بده که در این صورت البته با ذکر دستور 
رهبری انصراف می‌دهم. راه دیگر این است که شورای نگهبان 

اعلام عدم احراز صلاحیت بکند، خوب بکند. من هیچ اعتراضی 
نخواهم کرد.

آقای هاشمی گفتند: به آقای لاریجانی گفتم اگر بدون دلیل 
انصراف بدهم به مردم چه جواب بدهم و مردم چه می‌گویند؟

آقای هاشمی گفتند: آقای لاریجانی وقتی موضع مرا دید از من 
پرسید اگر شما انصراف ندهید و شورای نگهبان صلاحیت شما 
را رد بکند، در این صورت عکس‌العمل شما چه خواهد بود؟ به 
با مردم صحبت  ایشان گفتم عکس‌العملی نشان نخواهم داد. 

خواهم کرد و مسائل را با آنها در میان خواهم گذاشت.
جلسه ستاد اصول‌گرایان با حاج آقا که تمام شد، همه دوستان 
و  کمیته‌ها  مسئولین  تعیین  درباره  تا  آمدند  پایین  طبقه  به 
آنها  جلسه  در  کنند.  شروع  را  کار  و  تصمیم‌گیری  معاونت‌ها 
اداره  خوبی  به  را  جلسه  مطهری  علی  دکتر  کردم.  شرکت 
می‌کرد. نیم‌ساعتی نشستم و پیشنهاد مکتوبی دادم با توجه به 
کناره‌گیری حجت‌الاسلام و المسلمین آقای سید محمدحسن 
ابوترابی‌فرد و اینکه بعضی از دوستان آزاده فعال و مسئول ستاد 
آمادگی  اظهار  به من  آقای هاشمی  برای کار در ستاد  ایشان 
نموده‌اند، از نیروهای ستاد در حال انحلال ایشان استفاده شود. 

سپس جلسه را ترک کردم تا به کارهایم برسم.
نهار  و  نماز  از  پس  داشت.  ظهرادامه  تا  آقا  حاج  ملاقات‌های 
 5 ساعت  داشتند.  استراحتی  همیشگی  برنامه  طبق  ایشان 
عصرکه کارشان را مجددا شروع کردند، اولین برنامه، خواندن 
از  ایشان بود. قبل  از محافظین  خطبه عقد فرزند جوان یکی 
اینکه وارد اتاقی بشوند که خانواده‌های عروس و داماد منتظر 
نشسته بودند، به ایشان عرض کردم: چه خبر؟ گفتند: از ظهر 
که  است  آمده  رسمی  غیر  خبری  گفتم:  ندارم.  خبری  دیگر 
شورا به شما 7 به 4 رای داده است. به شوخی چیزی گفتند و 
وارد اتاق ملاقات شدند تا خطبه عقد را جاری نمایند. پس از 
اجرای صیغه عقد توصیه‌ها و نصایح ارزشمندی را به زوج جوان 
فرمودند و هدیه‌ای هم به آنان دادند و دوباره به اتاقشان رفتند 

تا به ملاقات‌های دیگرشان برسند.
ساعت 6 عصر که مجمع را به سوی منزل ترک می‌کردم، سیل 
تلفن‌ها و پیامک‌ها در مورد نتیجه رای شورای نگهبان درباره 
احراز صلاحیت آقای هاشمی به من سرازیر شد که برای آنها 
جوابی نداشتم. یک خبر غیر رسمی تایید صلاحیت ایشان بود 

که منبع و صحت آن معلوم نبود.
برنامه‌ای  در  دیدم  و  بازکردم  را  رادیو  که  منزل  مسیر  در 
غیرعادی دارد با بعضی از شخصیت‌های استان‌ها و نمایندگان 
مجلس خبرگان درباره »منزلت شورای نگهبان و لزوم تبعیت 
از نظر و رای آن« مصاحبه می‌کند، تا آخر قضیه را خواندم و 
افتاده  اتفاق تلخی که صبح خبر آن را شنیده بودم،  فهمیدم 

است.
شب که در لابلای اخبارساعت 21، گوینده خبر خبرها را قطع 
کرد و گفت به خبری که هم‌اکنون به دست من رسیده توجه 
فرمایید، معلوم شد شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای، اسامی 8 
نفر از نامزدها را اعلام کرده است که در میان آنها نام آیت‌الله 

هاشمی وجود ندارد.
آقای دکتر  روز،  آن  زود  آقای هاشمی شنیدم صبح  از  بعدها 
از طرف شورای  او هم  ایشان رفته و  به منزل  حسن روحانی 
نگهبان به وی پیغام داده انصراف بدهند که ایشان این پیشنهاد 

را قاطعانه رد کرده است.
رفت!  آنچه  رفت  و  شد!  آنچه  شد  و  گذشت!  آنچه  گذشت 
قطعا خبرهای دیگری هم در این یکی دو روز اعلام نتایج در 
در سال  در خاطراتشان  هاشمی  آقای  که  دارد  این‌باره وجود 
92 خواهند نوشت و نوشته‌اند. مسائلی نظیر بحث‌های داخلی 
شورای نگهبان درباره صلاحیت ایشان و اعلام صلاحیت اولیه 

ایشان و بعد برعکس شدن ماجرا در پی اظهارات و اعلام خطر 
مقام اطلاعاتی نسبت به حضور آیت‌الله در صحنه انتخابات.

شنیدم،  است  بوده  واقعه  شاهد  که  موثقی  منبع  از  من  خود 
شده  مطرح  شورا  در  هاشمی  آیت‌الله  صلاحیت  بحث  وقتی 
است، نظر تقریبا همه اعضای شورا این بوده است که صلاحیت 
ایشان نیاز به بحث و بررسی ندارد و پرونده را کنار گذاشته‌اند 
تا به موارد دیگری برسند. در اواسط جلسه مقامات اطلاعاتی و 
امنیتی احتمالا بدون اطلاع قبلی به شورا آمده‌اند و خواسته‌اند 
نظر مشورتی  مهمی  درباره مطلب  تا  کنند  در جلسه شرکت 
حضور  این  معترضانه  شورا  اعضای  از  بعضی  سپس  بدهند. 
نافی  نتیجه  در  و  شورا  کاری  اصول  با  مغایر  و  بی‌سابقه  را 
مسئولیت خود دانسته و حضور آقایان اطلاعاتی را نپذیرفته‌اند. 
در کشاکش‌های بعدی، قرار شده فقط مقام مافوق اطلاعاتی 
در جلسه شرکت کند و مشورت بدهد و بقیه همکاران وی از 
مسیر  و  سیر  قضایا  این،  از  بعد  که  بروند  بیرون  شورا  جلسه 
دیگری پیدا کرده است که انشاءالله شاید بیست و چند سال 
را  آن  بیشتر  جزئیات  هاشمی،  آیت‌الله  خاطرات  در  دیگر 

خواهید و خواهند خواند!
به هر تقدیر هر چه بود این مساله هم تمام شد و هاشمی که 
می‌گفت به رغم میل شخصی و اعلام قبلی خود، برای حضور 
که  ملتی  قلوب  در  است  کرده  معامله  خدا  با  عرصه  این  در 
به  در سال 1376  رایی که  از  باشکوه‌تر  رایی  با  می‌خواستند 
خاتمی داده بودند او را در همان دور اول انتخابات به ساختمان 
پاستور بدرقه نمایند، جاودانه شد و یک بازی سخت و نفس‌گیر 
را قبل از شروع رقابت‌ها به سود خود با پیروزی به پایان برد تا 
این آیه در جان جانها طنین‌افکن شود که: و من یتق الله یجعل 
له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب! هر کس تقوی پیشه 
نماید، خداوند راه خروج از بحران و مشکلات را براو منکشف 

خواهد فرمود. صدق الله العلی العظیم!«

غلامعلي رجايي در وبلاگ خود نوشت: کم کم دارد باورم می شود که این 
دکترمحمود خان! خدای ناکرده یا حافظه درست وحسابی ندارد و یا اینکه 
دارد ،ولی گاه امرچنان براو مشتبه می شود که مسائل را وارونه می بیند .

او  برای  وسیما  امروز صدا  که  تقدیری  درهمایش  عبارت که وی  این  به 
برگزارنمود بیان کرد و سبب نوشتن این نوشته شد، توجه کنید:

»دولت بالاترین احترام را به آزادی ها قائل بوده است. هیچ کس در انتقاد 
و حتی اهانت به دولت حتی کوچکترین نگرانی را ندارد.«

در رد این ادعا آنقدر مطلب فراوان است که بیان آنها چند مقاله مفصل 
خواهد شد.همین دو ماه قبل خاطره ای از قول یکی از وزرای برکنار شده 
احمدی نژاد نوشتم که گفته بود، دکترمحمود خان بین دو نماز به من 

گفت: ذکرهایت راخواندی؟ تا گفتم: بله. گفت: شما دیگر وزیر نیستی .
جریان برکناری محسنی اژه ای وزیر وقت اطلاعات منتقد مشایی را هم 
که همه به یاد دارند که بی اطلاع ازبرکناری خود، وقتی طبق معمول قصد 
از  حضور در جلسه هیئت دولت را داشت به دستور دکتر محمود خان! 

ورود او به جلسه دولت جلوگیری کردند!
آری انتقاد اینقدر در دولت احمدی نژاد امری عادی و جا افتاده بود که 
تا کسی از مشایی انتقاد می کرد بلافاصله طومار خدمتش توسط شخص 

رییس دولت! درهم پیچیده می شد!
نمونه دیگر از بی ظرفیتی دکترمحمود خان! حکایت مربوط به اینجانب 
است. حکایتی که تا کنون بدلایلی از بیان و نگارش آن خودداری نموده ام.

ماجرای من و محمود خان از این قرار است:
حدود 5 سال پیش مسئول حراست سازمانی که در آن کار می کنم و از 
دوستان من است به من تلفن زد وگفت: دکتر، فرصت داری با هم گپی 
بزنیم؟ از لحن و بیان او که تا آن موقع حتی یکبار ازموضع حراست با من 
سخن نگفته بود، فهمیدم اتفاق مهمی که مرتبط با من است، افتاده که 
می خواهد آن را با من درمیان بگذارد.پرسیدم: گپ در باره چی؟ خندید 

و گفت:حضوری می گویم.
وقتی نزد او رفتم گفت: رییس سازمان ،دکتر .. که درجلسات دولت شرکت 
رییس جمهور  آقای  معاونین گفت:   اخیر شورای  ، در  جلسه  می کند 
بدلیل مطالب انتقادی که دکتر رجایی در باره اومی نویسد شخصا از وی  
به من گله کرده و گفته است: تو چه عرضه ای داری که این دکتر رجایی 
کارمند دستگاه توست و در عین حال سالهاست عملکرد من و دولت را به 
نقد می کشد و کاری نمی کنی؟ بعد گفت: چراجلوی او را نمی گیری و..؟

مسئول حراست سازمان-  که اکنون در یکی ازکشورهای همسایه سفیر 
است- می گفت: رییس سازمان هم برای اینکه نظر رییس جمهور را تامین 
و مشورت گذاشت  به شور  معاونین سازمان  را درجلسه  کند، گلایه وی 
وگفت با دکتر رجایی و نوشته های او که صدای رییس جمهور را در آورده 

است چه بکنیم .
وی گفت: قدری که بحث شد کسی پیشنهاد  کرد از شما خواسته شود 
یادداشت های تند انتقادی خود را درباره دولت و رییس آن متوقف کنید 
.وقتی این نظر داده شد، تقریبا اکثر معاونین سازمان گفتند:  فلانی این 
پیشنهاد را نمی پذیرد! وی گفت: لذا قرار شد من شما را بخواهم و این 
مطلب را با شما در میان بگذارم. سپس گفت: فلانی، خواهش می کنم این 
مطلب را به رسانه ها نکشانید-  که قول دادم  و تا امروز که این مطلب 
را می نگارم آن را درجایی مطرح نکرده ام- تا به من پیشنهاد کرد برای 
به  نسبت  ام  انتقاد ی  نوشته های  از  !دست  رییس سازمان  رعایت حال 
رییس دولت بردارم ، معترضانه گفتم: اولا: که امام می فرماید: انتقاد، بلکه 
تخطئه، نه یک عیب،که یک هدیه الهی است. ثانیا: مگر من میرزا بنویس 
هستم که به من بگویند بنویس یا ننویس؟ ثالثا: من هرچه می نویسم بر 
مبنای اعتقاد من است .بعد گفتم:  ضمنا پای هیچ یک از مقالات من هم 
فرهنگی  این سازمان  معاونت  فرهنگی فلان  نشده که من مشاور  نوشته 
و ارتباطی هستم  لذا خوانندگان مقالات من نوشته های مرا به حساب  

سازمانی که درآن کارمی کنم، نمی نویسند.
تمام   : گفت  و  کرد  ای  خنده  من  جمله  این  شنیدن  با  حراستی  مقام 
معاونین سازمان بالاتفاق گفتند وی این پیشنهاد را رد می کند. بعد سه 
پیشنهاد کرد وگفت: راه حل اول این است که 60 تا 70 میلیون به شما 
باشد  اضافه کرد:هرکس جای شما  و  بکنید  باز خرید  را  می دهیم خود 
پذیرد چون  فاصله می  بلا  را  پیشنهاد  این  باشد  و سالهای آخرخدمتش 
این  هرگز  است  نمانده  باقی  ازخدمتشان  زیادی  مدت  که  کارمندانی  به 

پیشنهاد داده نمی شود!  
تا پیشنهاد را بلا فاصله رد کردم و گفتم باز خریدی را نمی پذیرم، گفت: 
دو راه حل دیگر داریم: به هرجا که می خواهید شما را مامور یا منتقل می 
کنیم.تا این را گفت به اوگفتم:مگر این سازمان پادگان است که به کارمند 

آن می گویید ازاینجا به فلان جا برو!
او وقتی دید این دو پیشنهاد را رد کردم ، گفت: پس تنها راه حلی که باقی 
می ماند ، این است که طبق فلان ماده، چون مدت خدمت شما ازسی سال 
گذشته است والبته به دلیل مدرک دکتری تا 35 سال می توانید خدمت 

کنید سازمان اختیاردارد شما را یکطرفه بازنشسته کند .
جالب اینکه هنوز یک هفته از این ملاقات نگذشته بود که مدیرکل اداری 
سازمان به من پیغام داد اگردر این یکی دو روزمحل جدید خدمتتان را 
مشخص نکنید ،بناچار شما را بدون درخواست بازنشستگی بازنشسته می 
کنیم! به او گفتم: نه، به شما اجازه نمی دهم درباره من تصمیم بگیرید. به 
من فرصت بدهید خودم جایی را تعیین کنم و از سازمان مامور شوم که 
پذیرفت. و درنهایت به دبیرخانه مجمع مامور و بعنوان مشاور دبیر مجمع 
– دکتر محسن رضایی که ازدوستان سی ساله من است - مشغول کارشدم 
که این مدت سه سال طول کشید . در آنجا هم پس از مقاله ای که درباره 
مقاله برادر ارجمندم دکترحسین علایی -  که در روزنامه اطلاعات نوشت 
- نوشتم ،چون آن را نپسندیدند وازمن خواسته شد دربیانیه ای در رد 
مقاله ام، اقرار به اشتباه کنم! که نپذیرفتم، بدون اطلاع من، به کارم در 

دبیرخانه هم بطور یکطرفه پایان دادند!
این نمونه درباب آزادی ! انتقاد ومنتقدین! را دردولت دکترمحمود! ازآن 
جهت نوشتم که در دو سه هفته آینده که محمود خان فرصت بیشتری 
برای اندیشیدن ومطالعه و تامل درباره عملکرد 8 سال اخیرخود دارد و از 
تفکر و اندیشه درباره نحوه مدیریت بهتر جهان! آسوده  به کناری نشسته 
است! لاا قل برای یک بارهم که شده، دست ازقیافه حق به جانب گرفتن 
این  پایه واساس خود در  ادعاهای بی  به  بردارد واین نوشته را بخواند و 

سالها بیشتر بیندیشد.

سیدمصطفی محقق داماد:
 آقای احمدی نژاد! بس کنید این خطابه‌های 
یک طرفه را، مردم از تک‌گویی خسته شده‌اند

ناگفته‌هایی از روز رد صلاحیت هاشمی

خاطرات مشاور 
هاشمي از بازخورد 

مقالات انتقادي‌اش در 
دولت احمدي‌نژاد
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       سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
                                                به عمل کار برآید به سخندانی نیست

گویی سعدی این بزرگ عارف ربانی عصاره ای از دغدغه ها و مشکلات بشر رادر این 
بیت و با بیان شیوا و فصیحش نشانه رفته است، گر چه حدود هفتصد سال از سرودن 
این شعر میگذرد لیکن چنان آن را منطبق بر روزگارمان می بینیم که حیرت انگیز 
استاد سخن می درخشد  بیت  این  بودن چنان در  واهل عمل  بر عمل  است.تکیه 

که هیچ جای شک وشبه ای بر برتری کار وعمل بر سخن خالی باقی نمی گذارد.
از جمله مسائلی که امروز در جامعه ما بیداد می کند هم گام نبودن حرف وعمل 
افراد است. دم از راه راست می زنند و کج می روند،مدح بالا می کنند و پایین را نگاه 
می کنند.برای مثال فردی را تصور کنید که در روزنامه ای یاد داشت می نویسد شب 
و روز بر پیر استعمار لعنت می فرستد وتمامی بدبختی های جامعه را به آن نسبت 
می دهد،سپس سیاست وخواسته پیر استعمار را که تفرقه افکنی است اجرا می کند.

به گونهای بین چپ وراست را برهم می زند و کشور را به هم می ریزد که دشمنان 
با هزاران میلیارد سرمایه نمی توانندچنین کاری بکنند.این ها را دیدید سلام مارا 

خدمتشان برسانید. مثالی دیگر:
))اگر در يك جمله كوتاه از من بپرسند كه شما از جوان چه مي‌‌خواهيد، به او خواهم 
گفت:‌ تحصيل، تهذيب و ورزش. من فكر ميك‌نم جوانان بايد اين ۳ خصوصيت را 
دنبال كنند.((این جمله از مقام معظم رهبری را اگر من جوان سرلوحه کار خودم 
عمل  جامه  ولایت  مقام  فرمایشات  از  یکی  به  یعنی  هستم  پذیر  ولایت  دهم  قرار 
پوشانده ام.حال زمانی که به خودم نگاه می کنم می بینم ۷ کیلو اضافه وزن دارم 
،تهذیب من محدود به نماز وروزه است که گاهی هم قضا می شود و در مورد تحصیل 
هم که دیگر بهتر است سکوت اختیار کنم.با این اوصاف شعار مرگ بر ضد ولایت 
فقیه من چه فایده ای دارد؟کجای این مملکت را آباد می کند؟منی که خودم بر 

خلاف توصیه های رهبر نظام عمل کرده ام... وبه عنوان مثال دیگر:
وزیر آموزش و پرورش ،یک سال است که به مدارس سرانه داده نشده است.از طرفی 
در صدا و سیما هم شب و روز می گویید مدارس حق گرفتن هیچ پولی را ندارند واز 
سوی دیگر از مدیران مدارس می خواهید که تابلوی مدارس را عوض کنند،کلاس 
از کجا  این کار ها  بودجه  و....  بزارند  برنامه  را هوشمند کنند،کلاس های فوق  ها 
تامین شود،مسلما مدارس ما چاه نفت ندارند که با فروش آن به درآمد برسند پس 
مدارس چگونه  این چرخ  نباشد  اجباری(مردم  )بخوانید  داوطلبانه  های  اگر کمک 

بچرخد؟راه حلی ارائه دهید وما را هم آگاه کنید.
امیدوارم اگر مسولان دوستان وتک تک افراد جامعه نمی توانند حرف و عمل یکسان 
بزنند حداقل خلاف واقعیت صحبت نکنند و چه خوب است که در این ماه مبارک 

به فکر اصلاح گفتار واعمال خود باشیم،باشد که رستگارشویم.
بخش تعاملی الف - سجاد روشن چسلی

این 3 نفر

یکی از بحث های جدی که این روزها در محافل رسانه ای اصولگرا و اصلاح طلب یا همان »چپ 
اردوگاه سیاسی است که حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور  و راست« دنبال می شود، 
منتخب ایران به آن تعلق دارد. حامیان اصلاحات وی را یک اصلاح طلب می خوانند و اصول گرایان 

اصرار می کنند که او یک اصولگرای دو آتیشه است.
واقعیت این است که خود روحانی می گوید؛ وی نه یک اصولگراست و نه اصلاح طلب. او خود را یک 

اعتدال گرا می داند و سعی می کند تا خود را از دو جناح سابق سیاسی دور نگه دارد.
اینکه روحانی در دولت خود چه می کند و از کدام افراد برای پیشبرد گفتمانش بهره می برد در 
جای خود قابل بحث است، اما نکته مهمی که نباید جناح های سیاسی از آن غافل شوند این است 
که چرا مردم به گفتمان های سابق)اصولگرایی و اصلاح طلبی( این بار روی خوش نشان نداده و به 
کلامی از آن عبور کردند.بهتر است در ابتدا به رویکردهای اصولگرایانه و اصلاحات طلبانه و خاستگاه 

آنها بپردازیم و از این ها مهمتر گفتمان را یک بار دیگر تعریف کنیم.
گفتمان یعنی چه؟

»گفتمان« هرگاه در سطح جامعه و یا در سطح نخبگان آن، اندیشه ای بر اساس یک سری باورها 
شکل بگیرد و عمومی شود، آرام آرام از روبنای اندیشه ملت عبور کرده و به باورها و ارزش‌های آنان 
بدل می‌شود. بدین معنا که با تبیین محورهای یک تفکر، می‌توان اهداف راهبردی آن را به ملت 
نشان داد و حتی بنا بر ضرورت از آنان خواست که همراهی کرده و در ترویج و عمومی‌سازی آن 

تلاش کنند.
»چپ« و »راست« سابق »اصلاح ‏طلب« و »اصولگرا« شدند

سالیان متمادی، کشور با دو گفتمان مرسوم چپ و راست سر و کار داشت. چپ‏ گرایانی که روزی 
از دیوارهای سفارت آمریکا بالا رفته بودند و خود را داعیه ‏دار اسلام ناب و پیرو فقه پویا و ولایت 
فقیه می‏ دانستند رفته رفته در مرکز مطالعات استراتژیک دولت هاشمی، حلقه آئین و سپس حلقه 
کیان مقدمات تجدیدنظرطلبی فراهم آوردند و از این به بعد بود که پرچمداران جریان چپ با برخی 
شاخص‏ های گفتمانی، جریان اصلاح ‏طلبی را رقم زدند.راست‏گرایان که به عنوان اصحاب بازار نیز 
شناخته می‏ شدند و روزگاری به واسطه نگاه سنتی‏شان برخی تدبیرهای کشور که از جنس احکام 
ثانویه بود را برنمی‏ تافتند کم‏ کم در زمره مدافعان ولایت مطلقه فقیه درآمدند. تولد اصولگرایی را 
اغلب به انتخابات شورای شهر دوم و مجلس هفتم باز می‏ گردانند. در انتخابات شورای دوم به دلیل 
این که ذهنیت منفی مردم نسبت به راست‏گرایان مخدوش شوه بود، عده ای به نام آبادگرا فرصت 
را مناسب دیده و وارد عرصه شدند و با خلق گفتمانی جدید ) اصولگرایی( توانستند زمام امور را 

در دست بگیرند.
انقلاب دانست. اگر کسی  این مهم را مدیون زمینه ‏سازی‏ها و تلاش‏های رهبر  به یقین می‏ توان 
می‏خواهد مبانی اصولگرایی را مرور کند باید به همان سال‏ها که رهبر انقلاب از الگوی حکومتی 

امیرالمومنین سخن می‏ گفتند و مقدمات گفتمان جدید را می‏ چیدند باز گردد.
نقش آفرینی رهبری نظام در پدیده آوردن این گفتمان تا جایی پیش رفت که ایشان برای اصولگرایی 
شاخصه‏ هایی را ذکر کردند که عبارت بودند از عدالتخواهى و عدالت‏ گسترى ، فسادستیزى، اعتزاز 

به اسلام، ساده ‏زیستى و مردم‏ گراىی، تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور و....
دوگانگی اصولگرایان در دفاع از احمدی نژاد

این گفتمان در انتخابات های شوراهای دور دوم در سال ۱۳۸۱، انتخابات مجلس هفتم، هشتم، نهم 
و انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم با اقبال عمومی مردم روبرو شد و احمدی نژاد در سال هایی 
از دوران ۸ ساله ریاست جمهوری خود به برخی شعارهای این گفتمان به خوبی جامه عمل پوشاند، 
اما بعد از مدتی که دولت وی با حاشیه هایی همراه شد، کسانی که خود را اصولگرا می خواندند و به 
احمدی نژاد افتخار می کردند و وی را »معجزه هزاره سوم« » سقراط زمانه « » الهام خداوند « » 
بی نظیر « می دانستند، به منتقدان و مخالفان درجه یک وی بدل شدند. این موضوع به سرعت این 
گفته مرحوم شریعتی را در اذهان زنده می کند که میگفت: »اگر می خواهی کسی را خراب کنی از 

او به بدترین شکل ممکن دفاع کن! «
و  نشان دهد  اصولگرایی جدا  امروزی جریان  قرائت  از  را  نژاد هم همواره سعی کرد خود  احمدی 
رفته رفته کار به تقابل هم کشید. برخی از افراد در جریان اصولگرایی که به ظاهر خود را اصول‌گرا 
می‌دانسته اما در باطن با گفتمان اصول‌گرایی قرابتی نداشتند، به جای عمق بخشی به این گفتمان 
و زمینه سازی برای تداوم چنین اندیشه ای در فضای جامعه، شکست ها و ناملایمات برنتافتند و از 
دولت لولویی ساختند که بیا و ببین!موسم انتخابات یازدهم ریاست جمهوری که فرا رسید، جناح 
اصولگرا که احمدی نژاد را به سبب تقابل هایی که با انها داشته از خود نمی داند و به جای تکیه 
کردن به نقاط قوت دولت فعلی، همگی در تخریب و سیاه نمایی کارنامه دولت از همدیگر و حتی 
از اصلاح طلبان سبقت می گیرند تا از این رهگذر بتوانند به مردم نشان دهند که در بوجود آمدن 
وضعیت فعلی تقصیری متوجه آنها نیست!این تیشه زدن به ریشه خود زمانی به اوج رسید که قرار 
بود نامزدهای اصولگرا رقابت درون گروهی نداشته و با کاندید واحد در کارزار انتخابات حاضر شوند، 
ولی آن چه اتفاق افتاد این بود که نامزدهای این جناح سیاسی در تخریب یکدیگر تمام همت خود 
را گذاشتند و حسابی از خجالت هم در آمدند تا آب سردی باشد به پیکره اصولگرایی و نتیجه آن 

شد که همگان می دانیم.
دایره اصولگرایی بدون توجه به عواقب آن بزرگ و بزرگ تر شد، همه مدعیان اصولگرایی در دایره 
از  و  به ‏جا شد  جا‏  غلط  های  سلیقه‏  با  را  اصولی  قرارگفتند، خط‏ کشی ‏های  اصولگرایی  گفتمان 

اصولگرایی دیوای ساخته شد که کمی بعد مردم با لگد کنارش زدند.
اصلاح طلبان زود نابود شدند!

اما »جریان اصلاح طلبی«، جناحی که از سال ۷۶ در اعتراض به عملکرد دولت هاشمی بر سر کار 
آمد، درست ۸ سال بعد به سبب کارکرد نامطلوب در حوزه های متفاوت از جمله سیاسیت خارجی، 
فرهنگ، اقتصاد و داشتن نظریه پردازانی که تظاهرات علیه خدا را مجاز می شمردند، حضورشان در 

صحنه سیاست و اجتماع کم رنگ و کم رنگ شد.
انتخابات ۸۸ که از راه رسید این جریان تمام هستی خود را پشت میرحسین موسوی بسیج کرد تا 
زمام امور را از دست احمدی نژاد بازستاند، اما با نه بزرگ ملت مواجه شدند، وقتی سیلی ملت بر 
گوش لیدرهای این جریان نواخته شد، بجای احترام به آرای مردم و عمل به قانون، در مقام مقابله و 
قیام علیه جمهوریت و اسلامیت نظام برامدند و با همپیاله شدن با دشمنان دیرینه نظام، کشور را تا 
لب پرتگاه سقوط پیش بردند.ملت ایران در نه دی همان سال جواب خوش خدمتی ها این جریان به 
دشمنان قسم خورده را با خروش حسینی دادند تا دیگر کسی رویش نشود خود را اصلاح طلب بداند.

هرچه به انتخابات خرداد ۹۲ که نزدیک شدیم، تلاش های اصلاحات برای بازگشت به عرصه سیاسی 
کشور بیشتر شد، اما وقتی سران این جریان متوجه شدند که حنای این جبهه پیش مردم رنگی 
ندارند، لاچرم تنها نامزد خود را هم به شرط و شروطی به نفع روحانی کنار گذاشتند تا ثابت شود 

که اصلاح طلبی هم همانند اصولگرایی دیگر بین مردم مشتری ندارد.
گدایی سیاسی یا وحدت ملی؟!

اصولگرایان و اصلاح طلبان که زمانی که خود را در مقابله با یکدیگر می دیدند و برای کسب کرسی 
خدمت! رقابت می کردند، و در دوران زمامداری خود مدیریت کشور را خالی از اغیار می کردند، 
اکنون به گدایی سیاسی افتاده اند! آنها در منتسب کردن یک فرد اعتدال گرا به خود رقابت می کنند.

شاید برخی بخواهند با عوامفریبی اسم این اتفاق را وحدت ملی و آشتی و... بگذارند و بکوشند تا افکار 
ساده لوحان را اینگونه تحت تاثیر قرار دهند که اعتدال یعنی همین؛ اما آنانی که از سیاست سری 
درمی آورند و مردمی که طی سال های اخیر بر درصد بصیرتشان به صورت چشمگیری افزوده شده، 

به راحتی تشخیص می دهند که همه ی اینها، آنانی هستند که سال ها مسندنشین قدرت بودند.
واقعیت آن است که برخی اوقات جناح ها زودتر از تفکر می میرند، ولی تفکر و اندیشه می ماند و 
پایداری اش بیشتر است. به همین سبب اندیشه اصلاح طلبی و اندیشه اصول گرایی ادامه پیدا خواهد 
کرد، اما اگر این ۲ جناح یک تغییرات اساسی در خود به وجود نیاورند به طور قطع یقین سرنوشتی 

جز حذف از صحنه سیاسی کشور در انتظار آنان نیست.
سرنوشت این دو گفتمان در کشور مثل کسی است که از قافله عقب افتاده و از پس آن نظاره گر 

ماجراست. اینان باید از این به بعد بنشینند و سفرنامه بنویسند
بخش تعاملی الف - کسری شادمان

اصولگرایان و اصلاح طلبان چه 
کردند که از مردم سیلی خوردند؟

جناب آقای حاج حسین شریعتمداری سلام علیکم و رحمت الله
اجازه می خواهم به عنوان یک جوان ایرانی و کسی که حب وطن و آینده آن را دارم و 
فارغ از تعلقات جناحی و حزبی و بدون تحریک پذیری از آمریکا، انگلیس، ایادی داخلی 
و خارجی ، جرج سروس، جین شارپ، فتنه گران و منحرفان، چند کلامی را گلایه وار 
اما صادقانه و حیرخواهانه و بدون هیچ حب و بغضی حضورتان بیان کرده و امیدوارم که 
خاطر شریفتان مکدر نگردد.برادر ارجمند، رویه شما در موضع گیری هایتان در موارد 
گوناگون در ۸ سال گذشته و بخصوص در ۴ سال گذشته بر همه واضح و مبرهن است 
و دامنه ی آن از حمایت های بی حد و حصر از احمدی نژاد و حملات گاه و بیگاه به 
دوستان اطرافیان ایشان تا تخریب بی حد و حصر اصلاح طلبان و بویژه شخصیت های 
برجسته این جناح که در هر دو مورد نزدیکان احمدی نژاد و اصلاح طلبان متاسفانه 
توأم با انواع افترا و اتهامات ثابت نشده در محاکم قانونی و قضایی بوده ، تا پیش بینی 
ها و افکار خوانی های شما گسترده شده است.اما گلایه ما از دیروز و بی مهری هایی 
که روا داشتید نیست چرا که به قول نلسون ماندلا گذشته را باید بخشید اما فراموش 
انتخابات غرورآفرین ۲۴  از مواضع امروز شماست، اکنون که پس  نکرد، بلکه گلایه ما 
خرداد ریاست جمهوری و خلق حماسه سیاسی مورد نظر حضرت آقا و ایجاد موج امید 
به آینده در دل ملت، ضروری ترین نیاز تداوم حضور همه مردم و جریانات در عرصه 
های سازندگی و آبادانی و خلق دومین حماسه امسال یعنی حماسه اقتصادی است، طرح 
موضوعات و اتهامات خصمانه ی کهنه و نخ نما شده شما و دوستانتان در مورد اصلاح 
طلبان می تواند چه معنایی جز آسیب زدن به وحدت و یکپارچگی حاصل از انتخابات 

۲۴ خرداد داشته باشد؟
حاج حسین عزیز چرا با مواضعتان به رأی مردم احترام نمی گذارید و می خواهید با مصادره آراء مردم به نفع جریان نزدیک به خود حلاوت و شیرینی انتخابات را در کام 

ملت تلخ کنید در حالی که اکثر دوستان اصولگرا و حتی نامزدهای محترم رقیب مانند شما فکر نکرده بلکه برخی از آنها نیز نظری کاملا متفاوت با شما دارند؟
دوست گرامی مطمئن باشید سنگ بنای دولت یازدهم بر اساس عقلانیت و تدبیر حول محور وحدت ملی است و دکتر روحانی نشان داده که فردی هوشیار و عاقبت اندیش 
است و نقشه راه خود را جهت تصدی امور به خوبی می شناسد و تنها کمکی از دست من و شما و سایر دوستان بر می آید این است که در جهت ایجاد دولتی مردمی و کارآرا 
بگذاریم دکتر روحانی در کمال آرامش و به دور از هرگونه جنجال و هوچی گری رسانه ای همکاران خود را انتخاب کند اما متاسفانه شما در این زمینه هم با پیشگویی ها، 

خط دهی ها، حمله به حامیان و یاران اصلاح طلب دکتر روحانی و بر هم زدن تمرکز ایشان و دوستانشان قصد تاثیر گذاری بر انتخاب اعضای کابینه را دارید.
جناب آقای شریعتمداری شاید جمله پایانی ام به مذاقتان خوش نیاید اما بنده عادت ندارم کلامی را که حق می پندارم تقیه کنم به همین دلیل خدمتتان عرض می دارم 
که ما دیگر از پیشگویی هایتان، تخریب هایتان، اتهامات بی پایه و اساستان و وحدت شکنی هایتان خسته شده ایم و از شما و دوستان همفکرتان خواهشمندیم برای رضای 
خدا چند صباحی کشور، ملت و مسئولین را به حال خود رها و نتیجه را مشاهده کنید اگر اوضاع بهتر از این که هست نشد، شما بار دیگر رویه سابقتان را ادامه دهید، ما 

هم مطمئنا به شما خواهیم پیوست.                                                                                                            بخش تعاملی الف - مهدی محبی کردسفلی

آقای روحانی برای شما چقدر منتظر بمانیم؟
رئیس جمهور منتخب ملت ایران جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی

پیروزی جنابعالی را در انتخابات که با رأی قاطع ملت ایران به اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط رقم خورد صمیمانه تبریک می گویم.
خبری  سایت  یک  به  نامه  ارسال  کردم  احساس  بگذارم.  میان  در  شما  با  را  مطلبی  نامه  این  طریق  از  گرفتم  تصمیم  میهن  مام  فرزندان  از  فرزندی  عنوان  به  اینجانب 
پربینندهبهترین روش برای رساندن پیامم به شما در کمترین زمان ممکن است. می دانم کارهای بسیاری دارید پس از مقدمه می کاهم و به اصل مطلب می پردازم.جناب 
آقای روحانی! چنان که مستحضر هستید از روزگاران کهن، یکی از سنت های ایرانیان مانند بسیاری دیگر از مردم جهان، سنت به پیشواز و بدرقه مهمان رفتن بوده است که 
نمونه هایی از آن هم در تاریخ ذکر شده است. این رسم استقبال تا امروز ادامه یافته و از شخصیت های مذهبی و مذهبی-سیاسی، به دیگر مقامات از جمله رئیسان جمهور 
هم تسری پیدا کرده است. سال هاست که »حجم« استقبال کنندگان از رئیس جمهور نشان دهنده میزان محبوبیت اوست و حتی برخی معتقدند در صورتی که جمعیت 
استقبال کننده از رئیس جمهور به عنوان مقام ارشد سیاسی و اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، انبوه و فشرده نباشد این به معنای وهن نظام جمهوری اسلامی است. 
این استدلال سبب شده تا در سفرهای رئیسان جمهور به مناطق مختلف کشور با تعطیلی یکی دو روزه مدارس و ادارات و حضور جمعیت های میهمان و سخنرانی رئیسان 
جمهور در روزهای کاری و در ساعات اداری مواجه باشیم.اگرچه این روند مختص هشت سال اخیر نیست اما با کمال تأسف در این هشت سال شاهد رویدادهای ناخوشایندی 
در این ارتباط بودیم. تا چند سال قبل اگر در بخش های خبری تلویزیون تصاویر دویدن مردم در اطراف کاروان رئیس جمهور و هیأت همراه به نمایش در می آمد، پس 
از آن اما رسم دیگری در پوشش خبرهای اینچنینی باب شد که در آن خبرنگاران اعلام می کردند به علت حضور انبوه جمعیت استقبال کننده، مسیر فلان کیلومتری از 
فرودگاه تا مرکز شهر را که به طور عادی فی المثل در ۱۵ دقیقه طی شود اتومبیل حامل رئیس جمهور در چند ساعت طی کرد. از این هم بدتر آن که اگر تا هشت سال 
قبل، از مردمی که برای شنیدن سخنرانی رئیس جمهور در ورزشگاه یا میدان شهر گرد آمده بودند بابت معطل شدنشان عذرخواهی می شد، در این سال ها از این مردم 
خواسته می شد بلند اعلام کنند در سرما و گرما از چه ساعتی در انتظار دیدن رئیس جمهور و شنیدن سخنان او سر پا ایستاده اند؟ ۱۳؟ ۱۲؟ ۱۱؟ ۱۰؟...... و بگویند خسته 
هم نشده اند که خسته، دشمن است. و گویا تنها در این صورت بود که حسی که نمی دانم چیست اما هر چه هست به گمانم نسبتی با نوکری و خدمتگذاری مردم ندارد، 
ارضا می شد. گویی نشان دادن مردمانی که به دنبال ماشین رئیس جمهور می دوند، حتی آنها که صرفا به خاطر دیدن رئیس جمهور و نه برای خواهشی و درخواستی، 
فشار می بینند و فشار می دهند به اندازه ی کافی از بینندگان دل نمی برد که این پیرایه ها را نیز بر آن بستند. صد البته انتقاد هم بی فایده بود زیرا چنان که گفته شد 
این عمل با هدف نشان دادن پایگاه مردمی رئیس جمهور به »جهانیان« صورت می گرفت.کوتاه سخن این که یکی از آرزوهای اینجانب به عنوان یک شهروند ایرانی که به 
رغم شرکت در همه انتخابات ها و بسیاری راهپیمایی ها، هیچ گاه پشت خودرو هیچ رئیس جمهوری ندویده و این حرکت را معادل حمایت از نظام ندانسته، آن است که 
مردم ایران هم بتوانند به شیوه ی محترمانه تر و عزت مندانه تری از رئیس جمهورشان استقبال کنند؛ که لازم نباشد به شما هم با صدای بلند اعلام کنند از چه ساعتی 
منتظرتان ایستاده اند؛ که تلویزیون با خبرنگاران و مدیران خبری جوان و کم تجربه و با رفتارهای چاپلوسانه به این »داستان پر آب چشم« دامن نزند؛ که دولت های محترم 
بیش از آن که به »حجم« استقبال کنندگان فکر کنند به فکر ایجاد شرایط مطلوب و محترمانه برای حضور »شهروندان« در مراسم استقبال باشند و اگر در شهری با حضور 
اندک مردم مواجه شدند، آن را وهن نظام ندانند.رئیس جمهور منتخب ملت ایران! اینجانب به عنوان یک شهروند ایرانی قطعا با اصل استقبال از یک مقام سیاسی و اجرایی 
مشکلی ندارم و آن را در صورتی که عزت و کرامت انسانی هموطنانم را خدشه دار نسازد بسیار هم مفید می دانم. برعکس، نمایش صحنه های استقبال به شیوه ی فعلی 
را از شبکه های مختلف تلویزیونی، ضد تبلیغی برای جمهوری اسلامی ایران می بینم. به همین سبب امیدوارم در دوره ریاست جمهوری خود هرگاه به شهری تشریف می 
برید مردم برای استقبال از شما، منظم و محترم، در حاشیه ی خیابان ها با پرچم هایی در دست بایستند و به شما سلام دهند و خوشامد بگویند، امیدوارم برای استقبال 
از جنابعالی و شنیدن سخنانتان مدارس و ادارات هیچ شهری تعطیل نشود، اتومبیل حامل دانش آموزان استقبال کننده از شما که از شهرهای دیگر آورده شده اند در هیچ 
جاده ای تصادف نکند و هیچ خانواده ای به خاطر استقبال از جنابعالی داغدار نشود.جناب آقای روحانی! بسیار امیدوارم تدبیری به خرج دهید تا همه بدانند و بیاموزند که 
با دویدن دنبال خودرو شما -آنچنان که حضرت علی )ع( به مردمان شهر ایرانی انبار که در استقبال از ایشان در اطراف مرکب آن حضرت می دویدند فرمودند- در دنیا 
به خود سخت می گيرند و در آخرت هم خود را به سختی می اندازند و به شما هم سودی نمی رسانند.                                     بخش تعاملی الف - فاطمه محمدی

آقای شریعتمداری، از پیشگویی هایتان خسته شدیم
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امامزاده احمد )ع( نطنز ، آرامش معنوی در مسیر نصف جهان
حلول ماه مبارک رمضان بهار قرآنی را نوید می دهد و امامزاده های شهر نطنز در طول تعطیلات تابستان با تدارک برنامه های 

متنوع ، معنویت توأم با آرامش را به زائران خود هدیه می دهند تا مسافران و گردشگران علاوه بر استفاده از طبیعت بی 

بدیل این شهر،  با تزکیه روح و روان خود، حال و هوای معنوی را نیز به سوغات ببرند.

روزه  فراوان  استقبال  مورد  آن،  موقعیت جغرافیایی خاص  به  توجه  با  نطنز  )ع(  احمد  امامزاده  مقدس  آستان  میان  دراین 

داران و مسافران تابستانی قرار گرفته است. بقعه امامزاده احمد )ع( در فاصله 5 کیلومتری شهر نطنز، بر فراز بلندی مشرف 

به روستای خفر و در مجاورت آزادراه تهران اصفهان واقع شده است. نسب این امامزاده عظیم الشأن به روایت بزرگان و 

معتمدین به حضرت امام زین العابدین )ع( می رسد.زیارتگاه احمد ابن محسن ابن زین العابدین )ع( با بنای 85 متر مربع در 

فضایی مسطح و سنگ فرش به وسعت 2500 متر مربع ساخته شده ، که اطراف این فضا را محوطه سازی پلکانی و مسیرهای 

دسترسی در برگرفته است

این مکان مقدس تا سال 1376دارای گنبد آجری مخروطی شکل بوده، که به صورت دوپوش ساخته شده بود. با آغاز عملیات 

بازسازی و ترمیم بقعه متبرکه ، گنبد جدید نیز با سازه ای دوپوش احداث گردید ؛ پوشش داخلی که از زير مشهود است، به 

صورت مقعر و شامل تزئینات آینه کاری و گچ بری می باشد .

قسمت بیرونی آن هم به صورت گنبد مخروطی شکل از کاشی هایی با نقوش و طرح های اسلیمی پوشیده شده که به ارتفاع 

22 متر از کف بقعه قرار گرفته است.

نمای بیرونی حرم و ورودی ها نیز با کاشیکاری، مقرنس کاری و کتیبه های متعدد تزئین شده است. در داخل حرم مطهر ضریح فلزی بسیار زیبایی 

بر روی مضجع شریف امامزاده نصب گردیده است. 

هیئت امنای این امامزاده از فعالترین هیئت امناهای استان اصفهان محسوب می شود. به منظور توسعه حرم مطهر امامزاده، سطح زمین های 

محوطه و فضای سبز این مکان مقدس با همکاری هیئت امنا و اداره اوقاف شهرستان نطنز و همچنین مساعدت خیرین و اهالی روستای خفر 

افزایش یافته است.در ماه مبارک رمضان در جهت بهره مندی از ظرفیت های معنوی این ماه، هر روز مجالس انس با قرآن کریم و جشنواره های 

فرهنگی، همراه با ضیافت افطاری برای زائرین و مجاورین حرم مطهر برگزار می شود.

نوسازی و بهسازی فضاهای رفاهی و محوطه امامزاده ، احداث سالن اجتماعات، ساخت فروشگاه مواد غذایی، تدارک برنامه های مفرح قرآنی و 

فرهنگی برای اقشار مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان، ارائه مشاوره در امور دینی و توزیع بسته های فرهنگی از جمله مهمترین اقداماتی است 

که توسط هيئت امنا برای رفاه گردشگران مذهبی و مسافران انجام شده است.

آری، جلال معنوی و جذبه روحانی حرم مطهر امامزاده احمد )ع( و گنبد فیروزه ای آن، همراه با زیبایی و شکوه معماری خود در طبیعت زیبای 

کوهپایه های نطنز خودنمایی می کند .


